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یک دقیقه با قرآن

بهگوشوچشمتانخیانتنکنید
ــوا  ونُ

ُ
 وَتَخ

َ
ــول سُ َ وَالرَّ ّ

ــوا الَلَّه ونُ
ُ

ــوا لا تَخ ــنَ آمَنُ ذِی
َّ
ــا ال هَ

ّ
یُ

َ
ــا أ »یَ

ــه 27 ــال، آی ــوره انف ــونَ« س مُ
َ
ــمْ تَعْل نْتُ

َ
ــمْ وَأ مَانَاتِکُ

َ
أ

پــس  خداســت؛  گــوش  مالــك  خداســت،  چشــم  مالــك 
ــض  ــرده، تفوی ــان نک ــك انس ــوش را تملی ــم و گ ــدا چش خ
نکــرده تــا مــا بگوییــم گــوش مــال خودمــان اســت هــر چــه 
را خواســتیم گــوش بدهیــم، چشــم بــرای خودمــان اســت 
هــر چــه را خواســتیم نــگاه كنیــم. اینهــا امانــت اســت؛ لــذا 
فرمــود خیانــت نکنیــد! نه در مال مــردم، نــه در بیت المال، 
اینهــا كــه چیــز روشــنی اســت. فرمــود بــه خودتــان خیانــت 
نکنیــد، بــه چشــمتان خیانــت نکنیــد، بــه گوشــتان خیانــت 

نکنیــد...
درس اخلاق، آیت الله جوادی آملی، 1394/11/29
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سیرۀ عملی امام خمینی قدس سره

عدمتقاضاییکلیوانآب
امــام احتــرام فــوق العــاده ای بــرای خانــم قائــل بودنــد. 
ــر  ــی، زودت ــال زندگ ــصت س ــول ش ــم در ط ــر بگوی ــی اگ یعن
از خانــم دستشــان تــوی ســفره نرفــت، دروغ نگفتــه ام. 
اگــر بگویــم كوچکتریــن توقعــی از ایشــان نداشــتند، دروغ 
نگفتــه ام. حتــی می توانــم بگویــم در طــول شــصت ســال 

زندگــی، هیــچ وقــت یــک لیــوان آب از خانــم نخواســتند.
همیشــه خودشــان اقــدام می كردنــد. اگــر هــم خودشــان 
می گفتنــد:  نمی توانســتند،  كــه  بودنــد  شــرایطی  در 
آب اینجــا نیســت؟ هیــچ وقــت نمی گفتنــد بلنــد شــوید 
ــه  ــا ك ــه م ــی ب ــم، حت ــه خان ــا ب ــه تنه ــد؛ ن ــن بدهی ــه م آب ب
دخترهایشــان بودیــم؛ و اگــر آقــا آب می خواســتند، همــه 
بــا ســر می دویدیــم كــه آب بیاوریــم؛ ولــی هیــچ وقــت از 
مــا نخواســتند كــه یــک لیــوان آب بــه دستشــان بدهیــم. 
بــاز  چشــم  وقــت  هــر  آخــر،  روزهــای  ســخت  شــرایط  در 
می گفتنــد:  بودنــد،  صحبــت  بــه  قــادر  اگــر  می كردنــد، 
بگوییــم  خوبنــد،  خانــم  گفتیــم:  چطورند؟مــی  خانــم 
بیاینــد پیــش شــما؟ می گفتنــد: نــه، خانــم كمرشــان درد 

كننــد. اســتراحت  بگذاریــد  می كنــد، 
صدیقه مصطفوی: دختر امام، پا به پای آفتاب، ج 1، ص 92.
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جهاد تبیین

روشنگری،جهاداست
ــت اســلام و همــه ی امّت اســلام 

ّ
آنچــه وظیفــه ی همــه ی مل

اســت، مبــارزه بــرای روشــنگری اســت؛ ایــن در درجــه ی 
اوّل. هــم علمــا مســئولند، هــم روشــنفکران مســئولند، 
هــم تحصیل كرده هــا مســئولند، هــم همــه ی كســانی كــه 
ــنگری  ــه روش ــئولند ك ــد مس ــی دارن ــد، تریبون ــری دارن منب
كننــد و حقایــق دنیــای اســلام را بــرای مردمی كــه نمیدانند 
بیــان كننــد؛ ایــن روشــنگری جهــاد اســت. جهــاد فقــط 
شمشــیر گرفتــن و جنــگ كــردن در میــدان قتــال نیســت؛ 
جهــاد شــامل جهــاد فکــری، جهــاد عملــی، جهــاد تبیینــی و 
تبلیغــی، و جهــاد مالــی اســت. امــروز به خاطــر اینکــه ایــن 
فریضــه را -فریضــه ی تبییــن را- ما درســت انجــام ندادیم، 

ــد. ــار گمراهی ان ــدّه ای دچ ــک ع ی
بیانات مقام معظم رهبری، 1395/02/29
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حدیث خوبان

شلمشوربایشهیدمدنی
ــده  ــوت ش ــز دع ــهر تبری ــن ش ــی از معتمدی ــفره یک ــر س س
ــاب  ــو كب ــذا چل ــی را می گویم.غ ــت الله مدن ــهید آی ــود. ش ب
بــود و آش و ماســت و ســالاد و ســایر مخلفــات.... شــهید 
مدنــی هــم كمــی برنــج كشــید و مقــداری كبــاب گذاشــت. 
آن  همــه مشــغول خــوردن شــدند ولــی مــن كــه كنــار 
شــهید بزرگــوار نشســته بــودم می شــنیدم كــه زیــر زبانــی 
داری  خیلــی  مــی آورم.  در  را  پــدرت  نفــس!  می گفــت:ای 
دســت و پــا می زنــی لــذت ایــن برنــج و كبــاب را بچشــی! 
ــج  ــت روی برن ــه آش ریخ ــک ملاق ــگاه ی ــذارم. آن ــا نمی گ ام
و كبــاب و كاســه ماســت را هــم خالــی كــرد روی آنهــا. شــلم 
و  كــرد  مخلــوط  را  همــه  دیدنــی.  بــود  شــده  شــوربایی 
ــته  ــه خواس ــش ب ــادا نفس ــه مب ــوردن ك ــه خ ــرد ب ــروع ك ش

ــد. ــود برس خ
سید اسدالله، خاطراتی از شهید سید اسدالله مدنی، 

علی اکبری، ص135
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گلستان نظم و نثر

بهحبوبغضاودهد،ثوابرا،عقابرا
من ار به قبله رو كنم، نظر به سوی او كنم

اقامه صلوه را به گفتگوی او كنم 
گر از وطن سفر كنم، سفر به سوی او كنم

ز حج بیت بگذرم، طواف كوی او كنم 
كز احترام مولدش، حرم شده است محترم

الا كه رحمت آیتی ز رحمت علی بود
همه كتاب انبیا، حکایت علی بود 

بهشت و هر چه اندر او عنایت علی بود
اجل نعمت خدا، ولایت علی بود

در این ولا بگو نعم، كه هست اعظم نعم

شهی كه از لسان او خدا كند خطاب را
به حکم او به پا كند قیامت و حساب را

به حب و بغض او دهد، ثواب را، عقاب را
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منزه است از آنکه من بخوانم آن جناب را
خدیو دولت عرب، امیر كشور عجم

خدای وهم خویش را نه را كعم، نه ساجدم 
محاط فهم خویش را، نه عابدم نه حامدم 
در این عقیده و گمان نه مفتیم نه زاهدم 
خدای ظاهر از علی به باطن است شاهدم 

كه من صمد ندیده ام، به جز عیان از این صنم 

شهی كه از علو شان، ثنای او خدا كند
دگر مدیح ذات او چگونه ماسوا كند

نمی توان به وصف او چو عقل دیده وا كند
سزد كه او به نطق خود ثنای خود ادا كند

از آنکه سر ذات او، ز غیر اوست مکتتم 
 

بهشت را بهشته ام، بهشت من علی بود
علیست آنکه از رخش بهشت منجلی بود

به غیر دیده داشتن، نشان احولی بود
كسیست عاشق ولی، كه ناظر ولی بود
به دست دیگران دهد كلید گلشن ارم 

...
فواد کرمانی



8

گزیدۀ نامه31 نهج البلاغه

قطرهایازدریاینهجالبلاغه
پسرم!

تــو را از دنیــا و حالتــش، نیســت شــدن و دســت بــه دســت 
ــردم؛ ــتن اش،خبر ك گش

 از آخــرت هــم خبــرت كــردم؛ از آن چــه كــه آن جــا بــرای 
كرده انــد. آمــاده  اهلــش 

بــرای هــر دو جهــان هــم مثال هایــی زدم؛ تــا عبــرت بگیــری 
وقدم هایــت را بــا توجــه بــه آن بــرداری.

مثــل  شــناخته اند،  و  آزمــوده  را  دنیــا  كــه  مردمــی 
مســافرانی اند كــه ازمنزل گاهــی بــی آب و گیــاه، عــزم جایــی 

آبــاد. و  وســیع  كرده انــد،  را 
راه و دوری دوســت، ســختی ســفر و غــذای  رنــج  آنــان، 

می آورنــد؛  تــاب  را  همــه  ناگــوار، 
تا به خانه وسیع و منزل گاه امن و آرامشان برسند.

از این سختی ها، دردی احساس نمی كنند؛
هزینه های سفر را ضرر حساب نمی كنند؛

دوســت داشــتنی تر از آن چــه بــه منــزل و محلــه موعــود، 
ــت ــزی نیس ــد، چی ــان می كن نزدیکش

ــافرانی اند  ــل مس ــان داده، مث ــا فریبش ــه دنی ــی ك و مردم
كــه از جایــی وســیع وآبــاد، می رونــد بــه منزل گاهــی بــی آب 

و گیــاه؛
و برایشــان ناخوشــایندتر و دشــوارتر از ایــن كــوچ، از ایــن 

رفتــن بــه جانــب ناآبــاد، چیــزی نیســت.
ترجمۀ فاطمه شهیدی
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اسرار و معارف

حجوغفلتزدایی
خودشناســی مقدمــه خداشناســی اســت: »مــن عــرف 
نفســه فقــد عــرف ربــه«. از جملــه ویژگی هــای حــج، فراهــم 
در  انســان  اســت.  خودشناســی  بــرای  زمینــه  ســاختن 
زندگــی خــود معمــولاً اســیر روزمرگــی شــده و بــه آنچــه در 
اطــراف او می گــذرد عــادت می كننــد؛ از همیــن رو از حقایــق 
و واقعیــات دیگــر حیــات خــود غافــل می شــود. گسســتن 
او از شــرایط روزمــره، ایــن موقعیــت را بــرای انســان فراهــم 
می ســازد تــا در خــود و پیرامــون خــود ملاحظــه ای داشــته 
ــا  ــرام ت ــج از اح ــک ح ــود. مناس ــارج ش ــت خ ــد و از غفل باش
تقصیــر، بت هــای درون و بیــرون را فــرو می ریــزد و قیــد 

قــات را می شــکند.
ّ
تعل

ــه  ــزار ب ــای حج گ ــرای ارتق ــام ب ــا انج ــاز ت ــج از آغ ــک ح مناس
درجــه تســلیم اســت. وادار كــردن نفــس بــه انجــام امــوری 
كــه برخــلاف عــادت انســان اســت )ماننــد كنــدن لباس های 
دوختــه و زیبــا و پوشــیدن دو جامــه ســاده احــرام و دوری 
از محرمــات احــرام و...( و بــه جــا آوردن كارهایــی كــه نفــس 
ــای آن را  ــا معن ــه بس ــه چ ــرد؛ بلک ــذت نمی ب ــان از آن ل انس
نمی دانــد )ماننــد ســعی و هرولــه و...( روح تســلیم را در 
حاجــی تقویــت می كنــد. تســلیم را در یکایــک مناســک حــج 
می تــوان دیــد: از میقــات تــا احــرام، از محرمــات احــرام تــا 
واجبــات آن، از شــرایط طــواف تــا مبطــلات آن، از ســعی تــا 

تقصیــر و... جملگــی ایــن فلســفه مهــم را در خــود دارنــد.
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نکته های زیارت

پاداشزیارتامیرمؤمنان؟ع؟
ابــو وهــب بصــری گویــد: در مدینــه خدمــت امــام صــادق 
ــیدم  ــت رس ــوم! خدم ــان ش ــم: »فدایت ــیدم و گفت ؟ع؟ رس
فرمــود:  كنــم.«  زیــارت  را  مؤمنــان  امیــر  قبــر  بی آنکــه 
ــت  ــی نگاه ــودی، حت ــا نب ــروان م ــر از پی ــدكاری كردی.اگ »ب
نمی كــردم. آیــا زیــارت كســی را تــرک كــرده ای كــه خــدای 
تعالــی بــا فرشــتگان خــود، او را زیــارت می كننــد و پیامبــران 
و مؤمنــان زائــر همیشــۀ اوینــد؟« گفتــم: »فدایتان شــوم! 
نمی دانســتم.« فرمــود: »امیــر مؤمنــان ؟ع؟نــزد خداونــد 
از همــه پیشــوایان معصــوم برتــر اســت و پــاداش كارهــای 
قــدر  بــه  آنهــا،  از  كــدام  هــر  و  اســت  وی  آنِ  از  ایشــان، 

اعمالشــان فضیلــت و منزلــت می یابنــد«.
کامل الزیارات، ص38
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ــه رود،  ــه مک ــات، ب ــه میق ــن ب ــدون رفت ــخصی ب ــر ش ــا اگ آی
می توانــد از جــده یــا هــر كجــا خــارج حــرم، ماننــد حدیبیــه، 

محــرم شــود؟
 1. صحیح و مجزی نیست. )همۀ مراجع(

2. صحیح است. ) آیت الله زنجانی(.


